
خیارکم 
من تعلم 
قرآن و 
عـلمه
 بهترین شما 
 کسی است که 
قرآن را بیاموزد و 
آموزش دهد.

علیکم 
بکتاب 

الله...
من عمل 

به سبق
بر شما باد رجوع به 
كتاب خدا )قرآن( ... 

 كسى كه به آن 
عمل كند از همه 
پيشى مى گيرد.

 از الطاف 
انقلاب

چندی پیش با شبکه 
قاهره مصاحبه کردم و 
از آقای جوانی پرسیدم 

چه می‌خوانی؟ که 
جواب داد: من سبک 

حامد شاکرنژاد را 
می‌خوانم. توجه 
می‌کنید؟ یعنی 

خداوند این‌قدر لطف 
کرده که ما داریم 

حرف اول را می‌زنیم و 
قاریان بزرگی داریم. 

غیر از آقای شاکرنژاد 
مثلاً آقای سیدمحمد 
جواد حسینی، آقای 
دکتر جواد فروغی و 

خیلی‌های دیگر واقعاً 
دارند می‌درخشند و 
حرف اول را در جهان 
اسلام می‌زنند. این‌ها 
از الطاف این انقلاب 

است.

تقیه
 
در برخی از جلسات 
ما نیز ساواکی‌ها 
می‌آمدند و برخی از 
آن‌ها حتی روحانی‌نما 
نیز بودند ولی ما 
متوجه بودیم این‌ها 
آمده‌اند که گزارش 
بدهند، به همین 
دلیل اصطلاحاً کانال 
را عوض می‌کردیم و 
مثلاً آیات روزه، نماز و 
امثالهم را می‌گفتیم 
و ترجمه می‌کردیم یا 
درباره لحن و صوت و 
تجوید و امثال این‌ها 
صحبت می‌کردیم. 
با وجود این بین 
خودمان تشکیلاتی 
داشتیم و کارهایمان 
را در آن فضا و از این 
طریق پی می‌گرفتیم.

برش گفتوگو برش گفتوگو

غرفه‌ »جلسه خانگی قرآن کریم« در بیست و نهمین نمایشگاه 
بین‌المللی قرآن کریم ما را به گذشته‌های نه چندان دور می‌برد 
تا دمی در آن بیاساییم و بیشتر با فضای قرآنی گذشته و حس 

و حال جلسات قرآنی آشنا شویم.
به گزارش ایکنا، بسیاری از ما خاطراتی به یادماندنی از جلسات 
خانگی قرآن کریم داریم که بدون هیچ تشریفاتی برگزار می‌شد 
و جان و روح ما را با قرآن آشنا می‌کرد؛ جلساتی که رنگ و بوی 

دیگری داشــت و جاذبه‌اش بی‌آلایشی و سادگی آن‌هــا بود. 
این جلسات آسان‌ترین و در دسترس‌ترین روش انس با قرآن 
بود که هیچ محدودیتی بــرای حضور نداشت و با هر سبک 
و سیاقی تــاش می‌شد آمــوزش قــرآن متوقف نشود.اکنون 
همزمان با ماه مبارک رمضان و آغاز فعالیت بیست‌ونهمین 
نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، مؤسسات و نهاد‌های قرآنی 
بسیاری کوشیده‌اند غرفه‌های خود را به شکلی زیبا بیارایند تا 

نگاه بازدیدکنندگان را به خود جلب کنند. در این میان غرفه‌ای 
کاهگلی با دری چوبی به چشم مــی‌خــورد که با کاشی‌های 
آبی‌رنگ، حوضچه‌ای زیبا و تابلویی پارچه‌ای بر سردر آن که 
نوشته شده »جلسه خانگی قرآن کریم« راه‌اندازی شده است.

غرفه‌ جلسه خانگی قرآن گویی ما را به گذشته‌های نه چندان 
دور می‌برد. در حیاط این غرفه حوضچه‌ای با فواره و هندوانه‌ای 
که وسط آب آن چرخ می‌خورد تا برای افطار خنک شود حس 

وصف‌ناپذیری به انسان می‌دهد. دورتــادور حیاط تخت‌های 
چوبی چیده شده تا بازدیدکنندگان دمی بیاسایند و بیشتر با 
فضای قرآنی گذشته و حس و حال جلسات قرآنی آشنا شوند.

گلدان‌های شمعدانی به رنگ صورتی و سفید روح هر رهگذری 
را نوازش می‌دهد و او را ترغیب می‌کند تا ساعت‌ها بنشیند و 
ذهنش را به سال‌هایی ببرد که جلسات قرآن‌خوانی در خانه‌ها 
برگزار می‌شد و از روزگــار آپارتمان‌نشینی خبری نبود و با چه 

صفا و صمیمیتی در هر منطقه یا کوچه و خیابان جلسات 
قرآن‌خوانی برگزار می‌شد و پس از جلسه در کنار حوض آب، 
عطر چــای با سماور زغالی می‌چسبید و خستگی را از تن 
مـــی‌زدود.در خصوص خدمات و فعالیت این غرفه به سراغ 
حجت‌الاسلام امین شغلی، دبیر پویش ستاره‌های زمین رفتیم. 
وی در ابتدا گفت: در حدیثی به نقل از پیامبر)ص( آمده است: 
»خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود برای آسمانیان آنچنان دیده 

می‌شود که ستارگان برای زمینیان دیده می‌شوند«. این غرفه با 
هدف تبیین و ترویج جلسات خانگی قرآن که در دهه‌های ۶۰ 
و ۷۰ موجب به‌ وجود آمدن ستاره‌های جهانی در زمینه‌های 
قرائت و حفظ قــرآن شد راه‌انـــدازی شده تا به همت جوانان 
قرآنی کشور شاهد درخشش ستاره‌های دیگری از دهه‌های 
۸۰ و ۹۰ باشیم.وی ادامــه داد: پویش جلسات خانگی قرآن 
کریم برای دومین سال متوالی است که در ماه مبارک رمضان و 

امسال با عنوان پویش ستاره‌های زمین برگزار می‌شود. سعی 
کرده‌ایم مراجعه‌کنندگان را با دورهمی قرآنی آشنا کنیم. از 
این ‌رو، با ابزار‌های هنری و سایر ابتکارها فضاسازی کرده‌ایم تا 
مراجعه‌کنندگان با فضایی نوستالژیک روبه‌رو شوند. همچنین 
ــدازی یک جلسه خانگی قرآن به  خدمات موردنیاز برای راه‌ان
مردم عرضه می‌شود و بازدیدکنندگان با برگزاری ساده جلسه 

خانگی قرآن آشنا می‌شوند. 

نیم نگاه
گذری بر خاطرات 
شیرین جلسات 
خانگی قرآن

خاطرات
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

   در جامعه، قرآن اصل است
برادران! شماها چرا قرآن را حفظ نمی‌کنید؟ شماها جوانید. والله مکرر 

اتفاق افتاده که با خودم فکر کرده‌ام و گفته‌ام اگر ممکن باشد، هرچه دارم، 
بدهم و حفظ قرآن را بگیرم؛ ولی افسوس که ممکن نیست. در این سن، 
من دیگر نمی‌توانم قرآن را حفظ کنم؛ اما شما جوانید، شما بچه‌اید و 

می‌توانید حفظ کنید. حافظه‌ شما، حافظه‌ جوانی است. سنین ‌25ساله 
و 30ساله و زیر 30 سال -که غالب قرّاء ما بحمدالله در این سن هستند- 

سنین حفظ قرآن است. کلام خدا و آیات کریمه‌ الهیه را حفظ کنید و از 
حفظ بخوانید... .

 نکته‌ دیگری که مطرح است و من مکرر در این جلسه و خارج از این 

جلسه گفته‌ام، این است که آداب تلاوت مجلسی را فرا بگیرید. فرض 
کنید عده‌ای از این مردم و مسلمین حزب‌الله در جایی نشسته‌اند و از 
شما دعوت کرده‌اند برایشان قرآن بخوانید. دأب و فکر من این است و 
می‌خواهم در جامعه‌ ما کاری بشود که برای قرّاء قرآن منبر بگذاریم 
و همچنان که الان وعاظ منبر می‌روند، قاریان قرآن هم منبر بروند و 

مثلاً نیم‌ساعت قرآن بخوانند و مردم آن زلال کلام الهی را مستقیم از او 
بشنوند و دل‌هایشان بلرزد و اشک بریزند و موعظه بشوند و بلند شوند 

و بروند؛ ولی ما حالا قرآن کریم را فقط مقدمه‌ سخنرانی قرار داده‌ایم!
من در سال‌های ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ در مشهد سخنرانی می‌کردم؛ می‌ایستادم 

سخنرانی می‌کردم. بعد هم که حرف من تمام می‌شد، روی زمین 

می‌نشستم. سپس صندلی می‌گذاشتیم تا قاری قرآن تلاوت کند. همین 
آقای فاطمی و بعضی از برادران دیگر، روی صندلی می‌نشستند و 

قرآن می‌خواندند. من می‌گفتم که حرف من مقدمه‌ تلاوت قرآن است. 
من ایستاده صحبت می‌کردم؛ اما صندلی بلند و قشنگی - مثل منبر - 
گذاشته بودیم و این‌ها روی آن می‌نشستند و بعد از صحبت من قرآن 

می‌خواندند؛ همان آیاتی که من قبلاً تفسیر کرده بودم. فکر من این است.
من می‌گویم که در جامعه، قرآن اصل است. امت حزب‌الله باید یواش‌یواش 

با قرآن آشنا بشوند؛ آن‌طوری که بتوانند مستقیم قرآن را از شماها 
گوش کنند و بفهمند. شما باید بتوانید در یک مجلس بالای منبر بروید، 

آیات قرآن را بخوانید و مردم با شنیدن این آیات اشک بریزند؛ ما این را 

می‌خواهیم. اگر شما می‌خواهید این کار را بکنید باید بتوانید با صوت 
خودتان این مجلس را جذب کنید. این، آداب و فنونی دارد. شما برادران 
باید بر حسب استعداد و طبیعت و فطرت خود و گوش کردن نوارهایی 

که از قرّاء معروف می‌آید، این فنون را یاد بگیرید. البته مقداری از این‌ها 
تأمین شده، اما مقدار دیگرش را هم بایستی تأمین کنید.

ــادق)ع(  عــضــو هیئت علمی دانــشــگــاه امـــام صــ
گفت: ماه رمضان در کنار سایر عبادات و احکام، 
مجموعه‌ای برای تنظیم ارتباطات است و ارتباطات 

در این ماه دارای تنظیمات جدید می‌شوند.
به گــزارش تسنیم، سومین نشست از مجموعه 
نشست‌های تخصصی دوشنبه‌های سوهانک 
که به همت دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات 
دانشگاه آزاد اســامــی واحــد تــهــران مــرکــزی و با 
حــضــور خــبــرنــگــاران، دانــشــجــویــان، اســـتـــادان و 
محققان برگزار می‌شود با موضوع »تبیین پیام‌های 
دینی و ارتباطی ماه مبارک رمضان« تشکیل شد. 

دکــتــر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه امــام صـــادق)ع( در ایــن نشست گفت: 
در جامعه‌شناسی انتقادی و مطالعات فرهنگی 
اصطلاحی به نام طبیعی‌شدگی داریم که درباره 
آن دست از اعتقادات و رفتارهایی است که از سوی 
یک جمع یا اجتماع بدیهی انگاشته می‌شود و 
کسی درباره آن‌ها ابهام یا سؤالی ندارد و موضوع 
واضح و پذیرفته شده است. یکی از آثار ماه رمضان 
این است که برخی از این مسلمات مکرر که در 
زندگی ما تکرار می‌شوند و کسی از آن‌ها پرسشی 
ندارد را برهم می‌زند تا انسان را به جایگاه متعالی‌تر 

برساند.
وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان روزمرگی‌ها 
را متوقف یا جابه‌جا می‌کند تا ما را به تفکرات 
بالاتری متوجه کند، تصریح کرد: مداخله کردن در 
یک نظم جاری طبیعی یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی 
است که خداوند بــرای جلب توجه ما به خودش 
و به خودمان ایجاد کرده است؛ این توقف نوعی 
افشا یا آشنایی‌زدایی است به این معنا که چیزی 
که هنجاری و آشناست را افشا می‌کند. نکته حائز 
اهمیت دیگر در زمینه ماه رمضان تغییراتی است 
که به صورت وسیع در جوامع مسلمان و زندگی 

روزمره آن‌ها ایجاد می‌شود.
خیامی ادامــه داد: رمضان آشکارا مجموعه‌ای از 
نشانگان جامعه از جمله تردد خــودرو، ترافیک، 
بــازار و گــردش مالی، ساعت کــاری مغازه‌ها و... را 
دچار تغییر می‌کند. این تغییرات در ساعات کاری و 
سبک زندگی از آثار رمضان است و این همه تغییر 
در همه بخش‌های جامعه زمینه را فراهم می‌کند که 

به واقعیت و حقیقت برسیم.
وی تصریح کرد: ماه رمضان در کنار سایر عبادات 
و احکام، مجموعه‌ای برای تنظیم ارتباطات است 
و ارتــبــاطــات در ایــن مــاه دارای تنظیمات جدید 
می‌شوند. در این ماه افراد یک رفتار یا امساکی را به 
صورت همزمان انجام می‌دهند، افطاری و سحری 

خوردن همزمان است و زمان‌بندی مشترک دارد.
ــادق)ع(  عــضــو هیئت علمی دانــشــگــاه امـــام صــ
خاطرنشان کــرد: مــاه رمضان توجه احترام‌آمیز 
را برمی‌انگیزد که میهمان شدن رؤســای جمهور 
کشورها در سفره کــارمــنــدان مسلمان یــا توقف 
فوتبال برای افطار کردن بازیکنان مسلمان نمونه 
آن هستند. در رویدادها و آیین‌های ملی، »نوروز« 
و در آیین‌های دینی ما ماه مبارک رمضان از چنین 
نظم‌های اختصاصی ارتباطی و نیز ظرفیت‌های 
تمایزیافتگی و اقــبــال جهانی بــرخــوردارنــد؛ این 
دو می‌توانند چه از منظر دیپلماسی عمومی و 
گفتمانی و چه از منظر گسترش مرزهای فکری 
و معنوی میراث دینی و ملی اسلامی ـ ایرانی مورد 
توجه سیاست‌گذاران کشور با رویکرد احیای تمدن 

نوین اسلامی باشند.

رمضان می‌تواند تمرینی برای رشد اخلاص در ◾◾
انسان باشد

همچنین در ایـــن نــشــســت، مــرتــضــی جلیلی؛ 
مسئول نــهــاد نمایندگی مــقــام معظم رهبری 
دانشگاه آزاد استان تهران گفت: گزاره دینی به 
سه گروه تقسیم می‌شود؛ بخش اعتقاد و باور، 
احکام و فقه و بخش اخلاق و خلقیات نفسانی. 
همه روایــات و آیات در این سه بخش جا دارند. 
پیام‌ها در بخش اعــتــقــادات ســه گــروه توحید، 
راه‌شناسی و فرجام‌شناسی هستند. در بخش 
فقهی هم دو گروه عبادات و معاملات و در بخش 
اخلاقی سه گروه اخلاق فردی، الهی و اجتماعی 

وجود دارد.
وی افــزود: پیام‌های دینی مــاه رمضان همه این 
گروه‌ها را شامل می‌شود. در بخش اعتقادی، ماه 
رمضان بهار قرآن است و در این ماه بستر آشنایی 
با قرآن بهتر مهیاست و ثواب یک آیه برابر با ختم 
کل قرآن است. مشکل بشریت امروز دور بودن 
از مفاهیم قرآن و بیراهه‌ها و مشکلات جهان در 
دور بــودن از معارف قــرآن اســت، اما ماه رمضان 

می‌تواند این دور بودن از معنویات را جبران کند.
مسئول نــهــاد نمایندگی مــقــام معظم رهبری 
دانشگاه آزاد استان تهران گفت: پیام دوم در 
رابطه با خداشناسی، مناجات و ادعیه است. 
دعا و مناجات، قرآن صاعد است و همین ادعیه 
و مناجات ارتباط با مبدأ هستی و عالم وجود را 
فراهم می‌سازد. ما در زندگی نیازمند ارتباط با خدا 
هستیم که این ارتباط از طریق ادعیه و مناجات 
ممکن می‌شود. دعای سحر، دعای ابوحمزه و... 
از جمله این ادعیه هستند که انس با این‌ها نوعی 

پیام اعتقادی است.
ــه داد: در بحث اعــتــقــادی تمرین  جلیلی ادامـ
بندگی بسیار مهم است و انسان باید با استفاده 
از مــعــارف، هــدف خــود کــه رســیــدن بــه بندگی و 
عبودیت اســت را بشناسد و از اســارت مادیات 
و شیطان نجات پیدا کند و بــه مقام عبودیت 
خــداونــد برسد. بــرای رسیدن به ایــن مقام همه 
عمر فرصت داریم اما ماه رمضان فرصتی بسیار 

مناسب برای این امر است.
وی بیان کــرد: در بحث راه‌شناسی نیز رمضان 
پیام ارتباط با ولی و امام را گسترش می‌دهد که 
بارزترین مصداق این امر، اعمال شب قدر است.

مسئول نــهــاد نمایندگی مــقــام معظم رهبری 
دانشگاه آزاد استان تهران ادامه داد: در بخش 
ــل و فضائل  پیام اخــاقــی، اخــاق دو بخش رذائ
اخلاقی دارد که یکی از مهم‌ترین پیام‌های اخلاقی 
رمضان موضوع صبر است. خداوند در قرآن یکی 
از ویژگی‌های انسان عابد را صبر عنوان کــرده و 
می‌گوید بندگان رحمان به مقام بالا نمی‌رسند 

مگر با صبر و تحمل مشکلات.
جلیلی توضیح داد: در معارف دینی صبر به معنی 
حرکت و تحمل مشکلات و رفع موانع است. ماه 

رمضان قوت صبر انسان را بالا می‌برد.
وی گفت: ویــژگــی دیــگــر، بحث اخــاص اســت. 
بستر اخـــاص در رمــضــان بیشتر مهیاست و 
می‌تواند تمرینی بــرای رشــد اخــاص در انسان 
باشد و اعمال او را به سمتی ببرد که همواره همراه 
با اخلاص و با هدف رسیدن به قرب الهی باشد. 
دیگر پیام رمضان، سکوت است؛ پرحرفی خوب 
نیست و سکوت، تفکر را به همراه دارد و رسیدن 
به مقامات معنوی بالاتر به وسیله تفکر میسر 
اســت؛ رمضان با دعــوت به سکوت و در نتیجه 
تشویق به تفکر، بستر رسیدن به مقامات بالا را 

فراهم می‌کند.
مسئول نــهــاد نمایندگی مــقــام معظم رهبری 
دانــشــگــاه آزاد اســتــان تــهــران خاطرنشان کــرد: 
رمضان قدرت اراده را نیز بالا برده و اراده انسان 
را بر عدم گناه و ارتکاب خطا می‌گذارد و در واقع 

نوعی تمرین تقویت عزم و اراده است.

سید سعید سرابی، مدیرعامل مؤسسه 
ــان کـــرد در  جامعه قاریان مشهد  بــایــد اذعــ
جریان‌سازی امر تلاوت و به‌خصوص اینکه امروزه 
مشهد قطب اصلی تــاوت قــرآن در جهان اسلام 
اســت، وجــود اساتیدی چــون استاد حــاج حسین 
علمی و فعالیت ایشان در نیم قرن گذشته بسیار 
ــوده اســت. ایــن اساتید در مشهد مقدس  مؤثر ب
تعدادشان کم نیست ولــی ویژگی‌هایی در وجود 
ارزشمند استاد حاج حسین علمی وجود دارد که 
به نظرم ذکر چند مورد از آن‌ها در این جستار، خالی 

از لطف نیست. 
استاد علمی که من از سه دهــه پیش و زمانی که 
دوران تأسیس جامعه قاریان قــرآن مشهد بود به 
محضرشان ارادت دارم از استوانه‌ها و افرادی هستند 
که در شکل‌گیری جامعه قاریان قــرآن مشهد در 
همان سال‌های دهــه 60 نقش بسزایی داشتند. 
شاید ایشان در چهار پنج دوره اول هیئت مدیره 
جامعه قاریان قرآن مشهد که آن موقع به آن شورای 
مرکزی می‌گفتند، عضو هیئت مدیره و عضو منتخب 
هیئت مدیره در بین قاریان مشهدی بودند و از این 
نظر یکی از خدمات ارزشمند ایشان و اساتید و 
پیشکسوتان در سال‌های پس از پیروزی شکوهمند 
انقلاب و سال‌های انتهایی جنگ تحمیلی به هر 
ترتیب شکل‌گیری این تشکیلات در مشهد مقدس 
بوده که بعدها پایه‌گذار بسیاری از تحولات قرآنی در 

کشور می‌شود.
اگر بخواهیم ویژگی‌های شخصیتی ایشان را مورد 
بحث قــرار دهیم، یکی از ویژگی‌های مهم، قدرت 
ارتباطات و روابط عمومی است که ایشان در تخاطب 
با مخاطبان و شاگردان و جامعه قرآنی دارند. شاید 
بتوان ایشان را از جمله کسانی ذکر کرد که بیشترین 
ارتباط را بین اساتید با نوجوانان و جوانان داشته و 
دارند. استادی در سطح و تراز ایشان که یک استاد 
ملی و بین‌المللی است معمولاً در ارتباط با نوجوان‌ها 
که آن‌قدر نخبه نیستند یک‌جور محذوریت‌ها قائل 
می‌شود ولی استاد حاج حسین علمی همواره در 
این امر به‌خصوص توجه به نوجوانان، توجه ویژه 
دارند. همین سبب شده بود سال‌های سه دهه قبل 
بین نخبگان قرآنی و کسانی که علاقه‌مند به قرآن 
بودند، شاگردی ایشان یک افتخار به حساب بیاید و 
حتی در آن رقابت وجود داشته باشد. حتی شاگردی 
ــرای قــاری نوجوان  ایشان نوعی امتیاز و افتخار ب
محسوب مــی‌شــد. همین روحــیــه ایــشــان سبب 
پرورش استعدادهای نخبه‌ای در طول این سال‌ها 
شد که تعدادشان نیز زیاد است و امثال آقای دکتر 
حاج جواد فروغی و بسیاری از نخبگان قرآنی دیگر 
نتیجه همین شاگردپروری و روش‌های خوب ایشان 

در ارتباط گیری با جوانان و نوجوانان است. 
به یاد دارم در سال‌های 69 و 70 که در سن و سال 
نوجوانی قرار داشتم، به‌شدت علاقه‌مند بودم در 
جلساتی که ایشان در مسجد کرامت اجرا می‌کردند 
حضور داشته باشم. یکی از جاذبه‌ها برای من در ماه 
مبارک رمضان این بود در حالی که به‌واسطه تحصیل 
باید صبح‌ها به مدرسه می‌رفتم  به خانواده اصرار 
می‌کردم اجازه بدهند من به جلساتی که اجرایش به 

عهده استاد علمی بود بروم. 
از امتیازات دیگری که باید آن را از ویژگی‌های خاص 
حاج حسین علمی دانست این است که ایشان به 
غیر از شأن استادی و مهارت‌هایشان در امر تلاوت 
قرآن و علوم و فنون قرائت، هنری به نام هنر اجرا و 
جلسه‌داری قرآنی داشته و دارند که از این حیث نیز 

منحصر به‌فرد هستند. اساساً این محافل »انس 
با قرآن« و مراسم »شبی با قــرآن«‌در کشور از 
ابداعات همان دوره سال‌های دهه 60 و 70 

جامعه قاریان قــرآن مشهد و استاد حاج حسین 
علمی است. پس از شکل گرفتن این محافل انس با 
قرآن و شبی با قرآن‌ در مشهد، این محافل در ادامه 
در کشور گسترش پیدا می‌کند و امروز ما با مفهومی 
با عنوان محفل انس با قرآن و شبی با قرآن مواجهیم. 
تا پیش از آن اصلاً این مفاهیم وجود نداشت و آنچه 
بود »دوره‌های قرآن« بود. قطعاً این از ابتکاراتی است 
که در آن دوره و با همین نحوه و سبک اجرای حاج 
حسین علمی ایجاد شد و مطمئنم بعداً نیز  بسیاری 
از جلسات و محافل قرآنی و بسیاری از قاریان و 
اساتیدی که در امر اجرای جلسات قرآن در کشور 
شاخص هستند متأثر از روش‌هــای جلسه‌داری 
اســتــاد حسین علمی شــدنــد. از ایــن نظر ایشان 
منحصر به‌فرد هستند و نظیر دیگری در کشور برای 
ایشان سراغ ندارم. هر چند همان‌طور که اشاره کردم 
بعداً افرادی متأثر از ایشان این روش‌ها را آموختند و 
گسترش دادند و حتی تغییراتی در آن ایجاد کردند. 
به یاد دارم در یک دوره‌ای حاج حسین آقای علمی 
بــه همراهی جمعی از اساتید و قــاریــان قـــرآن راه 
می‌افتادند و به شهرستان‌های مختلف در کشور 
و خراسان می‌رفتند و محفل انــس با قــرآن برگزار 
می‌کردند. ایشان گروهی را راهی می‌کردند و معمولاً 

نیز سرپرست این گروه خود ایشان بودند. 
از دیگر ویژگی‌های ایــشــان، وارستگی و افتادگی 
اســت. اساتید قــرآن کریم متأثر از آموزه‌های قرآن 
بحمدالله همه کمابیش حائز چنین صفتی هستند 
ولی حاج حسین علمی از این حیث زبانزد هستند. 
این موضوع را البته نمی‌توان ناشی از برخاستن از 
خاندانی ندانست که از قدیم‌الایام اهل علم و فضل 
بوده‌اند. با وجود مراتب علم و فضل ایشان، همواره 
یک افتادگی و وارستگی در منش و رفتار ایشان وجود 
داشته که خود این نیز به‌خصوص برای جوان‌ها و 
نوجوان‌ها بسیار جذاب است. یکی از دلایل جذب 
نوجوان‌ها همین افتادگی ایشان اســت. ما هرگز 
ندیده‌ایم  این استادی و جایگاه علمی ایشان سبب 

نشانه‌ای از تکبر و غرور در رفتارشان شده باشد. 
ویژگی دیگر نیز که به نظرم می‌رسد این است که 
ایشان اگرچه یک استاد حرفه‌ای قــرآن هستند و 
از صبح تا شب درگیر کارهای قرآن از تلاوت گرفته 
تا جلسه و داوری‌انــد ولی به خاطر دارم همیشه با 
مناعت طبعی که داشتند، ارتزاق مالی و معیشت 
زندگیشان را از محل‌های دیگر تأمین می‌کردند. 
ایشان کارمند سازمان تبلیغات اسلامی بودند و 
پیشتر نیز به خیاطی در کارگاهی که داشتند مشغول 
بودند. به تعبیری حوزه قرآنی، حوزه عشق و علاقه 
ایشان بــود با اینکه به صــورت حرفه‌ای درگیر کار 

قرآن بودند. 
سخن پایانی اینکه چنین فردی که سبک زندگی‌اش 
متأثر از قرآن کریم است، الگوی مناسبی برای اثبات 
این گزاره است که بگوییم قرآن کریم آیات زندگی و 

مفاهیم قرآن کریم یک سبک برای زندگی است.

در نشست »تبیین پیام‌های دینی و ارتباطی ماه مبارک رمضان« مطرح شد

 ماه رمضان 
مجموعه‌ای برای تنظیم ارتباطات 

درباره استادی که مبدع بسیاری از تحولات قرآنی در کشور شد

 نیم قرن 
خدمت به قرآن

یادداشت شفاهیدیدگاه فاطمی‌نژاد   محسن 
ــویــســی  ــامــه‌ن ــم‌ن ــل ــی اگـــــر ف
ــرای  ــاجــ ــ ــت م ــواســ ــی‌خــ ــ م
ــاد و  ــ ــتـ ــ ــک اسـ ــ ــی یـ ــ ــدگـ ــ زنـ
پیشکسوت قرآنی را برای 
مدیوم سینما بنویسد، بی‌شک بهترین انتخاب 
ــرای نوشتن اولــیــن صحنه می‌توانست همین  ب
توضیحی باشد که طرف ما در این گفت‌وگو برای 
بیان تاریخ دقیق تولدش بیان می‌کند. مردی که 
هنوز ساعتی از تولد فــرزنــدش نگذشته است، 
ــرآن را بـــاز مــی‌کــنــد و بــر پــشــت جــلــد آن تــاریــخ  قـ
تولد و نام فرزندش را قلمی می‌کند. شاید بتوان 
چنین تصویری را پیش‌درآمدی دراماتیک برای 
عجین شدن نام و زندگی یک کــودک تــازه متولد 
ــه زنـــدگـــی‌اش بــه حساب  ــرآن در ادامــ ــا قـ شـــده ب
آورد. حــاج حسین علمی، استاد و پیشکسوت 
قــرآنــی همان کــودکــی اســت کــه پـــدرش، 71 سال 
پیش و پــس از تــولــد او در نجف تــاریــخ دقــیــق پا 
ــن‌طــور بــر پــشــت قــرآن  گــذاشــتــنــش بــه دنــیــا را ای
نــوشــت:»روز چهارم صفر المظفر 1370 هجری 
قمری«. بــرای اینکه بدانیم چه چیزهایی اتفاق 
افتاد تا با ورق خــوردن ایــام عمر، همه آن کودک 
را در حــال حاضر بــا عــنــوان اســتــاد حــاج حسین 
علمی و در قــامــت یــک پیشکسوت و مــدرس 
ــای روایــــت خــودِ  ــرآن بــشــنــاســنــد، پـ ــ  بــرجــســتــه ق

ایشان نشستیم. 

علاقه‌مندی شما به قرآن و در ادامه بحث قرائت ◾◾
و این‌ها از کجا آغاز شد؟

سال 1954 میلادی زمانی که پادشاه عــراق فوت 
کرد، عبدالباسط برای خواندن قرآن در مراسم او 
به عراق آمد. من در آن دوران بچه بودم و چهارپنج 
ســـال بیشتر نــداشــتــم امـــا قــرائــت عبدالباسط 
عجیب به دلم نشست و همان، نقطه‌ای شد که 

به این سمت سوق پیدا کنم. 

اگــر بخواهیم کمی بــه عقب بــرگــردیــم، اساساً ◾◾
ماجرای هجرت پدر شما به عراق و نجف اشرف به 

چه زمانی برمی‌گردد و علت آن چه بوده است؟
ــدرم جــزو  ــ مـــن مــتــولــد نــجــف هــســتــم. مـــرحـــوم پ
انقلابیون مسجد گوهرشاد و از مجروحان قیام 
1314 گوهرشاد به حساب می‌آمد که در این قیام 
دستگیر و راهــی زنــدان شد. حتی بنا بر این قرار 
گرفته بود که ایشان همراه عده دیگری از روحانیون 
شورشی -به قول رضاشاه- اعــدام شوند. به هر 
ترتیب کمی که اوضــاع به هم مــی‌ریــزد، عــده‌ای 
فـــرار می‌کنند و بــه سمت بــصــره و سپس عــراق 
می‌روند که از جمله این افراد مرحوم شیخ بهلول 
و خیلی‌های دیگر هستند. این را در پرانتز عرض 
کنم که تفصیل ایــن ماجراها و زندگی‌نامه پدر 
سال 1358 در مجله‌ای با عنوان »سروش« در 10 
صفحه منتشر شده است. به هر حال بعد از این 
ماجرا با هجرت پدر به نجف و در سالی که عرض 
شد بنده در این شهر متولد شدم. پدر و مادرم هر 

دو اردبیلی هستند. 

جــریــان بــازگــشــت بــه مشهد چــه ســالــی اتفاق ◾◾
می‌افتد؟

مرحوم پدر اوایــل دهه 20 شمسی )حــدود سال 

1323( راهی نجف می‌شوند. پس از مقیم شدن در 
آنجا در حوزه نجف به تدریس مشغول شده و هم 
درس گفته و هم درس می‌گیرند. اقامت ایشان در 
این شهر تا سال 1346 طول می‌کشد. سال 1346 
در حالی که آن زمــان ایشان دیگر مجتهد شده 
بودند، به مشهد می‌آیند و به درخواست مرحوم 
آیـــت‌الله میلانی تصمیم بــه مــانــدن در مشهد 
می‌گیرند. همین می‌شود که چند ماه پس از این 
ماجرا، 14 خرداد سال 1347 ما وارد ایران شدیم. 

بــا اقــامــت در ایـــران بــا زمینه‌ قــرآنــی و بــه تناسب 
شغل خیاطی کــه داشــتــم، بیشتر بــا شــاگــردان 
خــودم در کــارگــاه کــار مــی‌کــردم و یــواش یــواش با 
ــســات  ــات حــســیــنــیــه خــــیــــاط‌هــــا، جــل ــسـ ــلـ جـ
 اســتــاد حافظیان و مــرحــوم اســتــاد توسلی و...

آشنا شدم. 

نــقــاب جنس جلسات ◾◾ در مقطع منتهی بــه ا
شما چطور بود؟ 

مــا دو جــور جلسه داشتیم، یــک‌ســری جلسات 
علنی و دیــگــری هــم مخفی. جلسات علنی ما 
یکی در قلعه خیابان بــود که با موتور دنبال ما 
می‌آمدند و به جلسات می‌بردند. به لحاظ زمانی 
این جلسات اواخــر دهه 50 بود. یک جلسه نیز 
در مسجد صحرایی جــاده سیمان بود که اوایل 
انــقــاب بـــدل بــه کمیته صــحــرایــی شـــد. جلسه 
ــود و تابلو هم  ــود کــه علنی ب دیــگــرمــان خانگی ب
داشـــت ولــی شــایــد بــتــوان گــفــت نیمه علنی به 
حــســاب مــی‌آمــد و در 20 مــتــری المهدی بــرگــزار 
مــی‌شــد. بقیه جلسات هــم خصوصی بــود مثلاً 
جلسه‌ای برای همکاران خیاط خودمان داشتم. 
ایــن جلسات در مــنــزل خـــودم کــه دو طبقه بود 
و با جمع 17-16 تن از شاگردانم برگزار می‌شد 
ــا کـــار مــی‌کــردم.  ــا آن‌هـ ــورت خــصــوصــی ب و بــه صـ
ــه کـــم‌کـــم مـــســـئـــول جــلــســه  ــطــ ــن واســ ــه هــمــی ــ ب
ــرآن خــیــاطــان تــولــیــدی )اصــطــاحــاً ســری دوز(   قـ

نیز شدم.

به کار بردن لفظ مخفی و محرمانه برای جلسات ◾◾
به چه معناست؟ صرفاً جلسه خصوصی منظورتان 
بود یا اینکه اقتضای شرایط انقلاب محدودیت‌هایی 
را در ایـــن خــصــوص ایــجــاد مــی‌کــرد کــه جلسات 

مخفیانه برگزار شود؟ 
هم آن بود و هم ایــن. به هر ترتیب در زمــان شاه 
نمی‌شد هــر جــور صحبتی را در جلسات پیش 
کشید. مثلاً جلسه‌ای بــود که اســم صاحبش را 
ــی بــه مــن می‌گفت  ــمــی‌آورم تــا غیبت نــشــود ول ن
»فلانی! دوســت نــداری چــراغ این جلسه روشن 
بماند؟« می‌گفتم »چــرا« می‌گفت: »پس حرف 

نزن«. قضیه این‌جور بود.

حرفشان این بود فقط قرآن بخوانید؟◾◾
فقط قــرآن بخوان و بــرو. دقیقاً 180 درجــه خلاف 

نظر امام خامنه‌ای. 

در مسجد امام حسن)ع( و مسجد کرامت هم ◾◾
جلسه‌ای داشتید یا نه؟ 

مــن جلسه نــداشــتــم، جلسه متعلق بــه استاد 
سیدمرتضی ســادات فاطمی بــود. من به عنوان 

مستمع آزاد می‌رفتم. 

اینکه اجــرای ایــن جلسات را برعهده داشتید ◾◾
مــربــوط بــه همان ســال‌هــاســت یــا ســال‌هــای پــس از 

انقلاب؟
ایــن جــریــان مــربــوط بــه ســال 68 و پــس از جنگ 

تحمیلی است.

با تجربه حضوری که در آن سال‌ها به‌خصوص ◾◾
مقطع نزدیک به انقلاب داشتید، خوانشی که از 
قرآن در این جلسات صورت می‌گرفت، چقدر متأثر 
از فضای انــقــاب و حضور علمایی چــون آیــت‌الله 

خامنه‌ای، مرحوم هاشمی‌نژاد و غیره بود؟

ــد. ایشان  ــودن آن زمـــان ایــشــان ممنوع‌المنبر ب
)آیـــت‌الله خــامــنــه‌ای( مــی‌آمــدنــد و می‌نشستند 
ــرای صحبت ایــن بــود که کسی سؤالی  و بهانه ب
می‌کرد و ایشان در مقام پاسخ، صحبت می‌کردند. 
یا مثلاً جلسه دیگری نیز داشتیم که محرمانه و 
سخنران آن مرحوم آیت‌الله خزعلی بود. ایشان 
نیز ممنوع‌المنبر بودند و زمانی که بــرای ایشان 
صندلی می‌آوردیم تا روی آن بنشینند و صحبت 
کنند، روی زمین می‌نشستند و سخن می‌گفتند. 
بعد هم در جواب اصــرار ما عنوان می‌کردند من 
ممنوع‌المنبر هستم و نمی‌توانم و اگــر خیلی 

اصرار کنید از همین نیز محروم خواهم شد. 

فضای جلسات در سال‌های منتهی به انقلاب ◾◾
چقدر متأثر از جریان نهضت انقلاب اسلامی شده 

بود؟ تغییرات تا چه حدی بود؟
همه چیز به هم مربوط بود و از آنجایی که نفس 
ــود همچون آفــتــاب بــر همه  امـــام راحـــل، الــهــی ب
می‌تابید و با همه کار داشت. همه امام را دوست 
داشتند و عاشقش بودند. من خودم سال 41 که 
ایشان را دستگیر و تبعید کردند، با اینکه نوجوان 
بودم در تظاهرات نجف شرکت کردم و عاشقانه 
ایشان را دوست داشتم؛ یعنی از سال 1340 که 
آیــت‌الله بــروجــردی مــرحــوم شــدنــد، به‌خصوص 
وقــتــی روحــانــیــون نجف اوضـــاع و احـــوال امــام را 
تعریف مــی‌کــردنــد. ایــن‌هــا موجب شــده بــود من 

ندیده عاشق امام شوم. 
در مورد جلسات نیز باید عرض کنم در برخی از 
جلسات ما نیز ساواکی‌ها می‌آمدند و برخی از 
آن‌هــا حتی روحانی‌نما نیز بودند ولی ما متوجه 
بودیم این‌ها آمده‌اند که گزارش بدهند، به همین 
دلیل اصطلاحاً کانال را عوض می‌کردیم و مثلاً 
آیات روزه، نماز و امثالهم را می‌گفتیم و ترجمه 
می‌کردیم یا درباره لحن و صوت و تجوید و امثال 
ــا وجـــود ایـــن بین  ــم. ب ــن‌هــا صحبت مــی‌کــردی ای
خودمان تشکیلاتی داشتیم و کارهایمان را در آن 

فضا و از این طریق پی می‌گرفتیم.

نقش خود مشهد چه پیش و چه پس از انقلاب ◾◾
را در بحث تلاوت چطور ارزیابی می‌کنید؟ مشهد 

چه وزنی از این حیث داشت؟
پیش از این، جلسات بود ولی محتوای جلسات 
کم بود. انگشت‌شمار مثل رهبر معظم انقلاب و 
شهید هاشمی‌نژاد و دیگران تشریف می‌آوردند 
و مــردم را آگــاه می‌کردند، امــا جلسات قــرآن بود 
و حتی قاریان مصری دعــوت می‌شدند. مثلاً از 
اوایل دهه 50 تا همان اواخر ابوالعینین شعیشع 
و بن مغربی و دیگران به تهران و مشهد می‌آمدند 
منتها خیلی تأثیرگذار نبودند و صرفاً صــوت و 
لحن داشتند. پیش از همه این‌ها یک نفر به اسم 
سید محمد عرب زعفرانی آمد و شاگردان بزرگی 
مثل مرحوم رضــوان، مرحوم حافظیان، مرحوم 
توسلی و...را تربیت کرد. باز خودِ این‌ها شاگردانی 
مثل مــرحــوم اوحـــدی و مــرحــوم مختاری و بقیه 
تربیت کردند. همین‌طور این روند ادامه داشت 
و مثلاً مرحوم مختاری شاگردانی چــون مرحوم 
محمدزاده، استاد سیدمرتضی ســادات فاطمی 
و دیگران را تربیت کردند. این‌ها بود ولی پس از 
انقلاب به‌خصوص بعد از تصدی ولایــت امری 

رهبر معظم انقلاب خیلی خیلی رونق پیدا کرد؛ 
دلیلش نیز ایــن بــود که خــودِ ایشان قــاری بودند 
و جنگ و مشکلات مــازم آن همچون بودجه و 
امکاناتِ کــم، رفته بــود. پایان جنگ و در ادامــه، 
انتخاب ایشان به رهبری سبب شد عنایت ویژه‌ای 
به قاریان شود. من همان سال‌ها گفتم پس از این 
هر کسی بخواهد کم فروشی کند، به قرآن خیانت 
کرده است چرا که الان همه چیز برای خدمت به 

قرآن و اسلام و انقلاب مهیاست. 

فضای فعلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اینکه ◾◾
ــده‌ای می‌گویند محافل و ایــن‌هــا کمرنگ شده  عـ

است؟
الان بعضی‌ها هستند که می‌گویند نزدیک به یک 
دهــه اســت قــرآن کمرنگ شــده اســت و از جهتی 
نیز حرفشان درست است؛ اما می‌دانید علت آن 
چیست؟ از آنجایی که مملکت اسلامی، قرآنی و 
انقلابی شد، چندین شبکه قرآنی و ترتیل و قرائت 
تلویزیونی و رادیویی راه افتاد و همین سبب شد یک 
علاقه‌مند به قرائت دیگر به این احتیاج نداشته 
باشد که برای شنیدن یک قرائت مصری بلند شود از 
انتهای شهر به وسط شهر بیاید و چهار پنج ساعت 
در سرما و گرما عــاف شــود. الان بــه راحــتــی کنار 
تلویزیون با شبکه تلاوت تماس می‌گیرد و می‌گوید 
من از مشهد زنگ می‌زنم، لطفاً تلاوت فلان سوره را 
از فلان قاری برای من پخش کنید. به همین دلیل 

جلسات، کمی کمرنگ شده است. 

دورنــمــای شــمــا بــه عــنــوان پیشکسوت قــرآنــی ◾◾
نسبت به آینده آن در کشور چگونه است؟

سال 74 من مسئول دارالقرآن صداوسیمای مشهد 
بودم و حاج آقای مسگری نیز معاونت را بر عهده 
داشتند. با همدیگر میزبان سه قاری مصری یعنی 
ابوالعینین شعیشع، آقــای محمد عبدالوهاب 
طنطاوی و آقـــای متولی عبدالعال بــودیــم. شب 
در مهدیه مراسم بــود. در آن شب از ابوالعینین 
مصاحبه گرفتم و سؤال کردم نظرت درباره قاری‌های 
ایرانی چیست؛ چون پیش از خواندن او چند تن 
از قاریان ایرانی تلاوت کرده بودند. پاسخی به من 
داد که به نظرم ایرانی‌ها باید به خاطرش شکرگزار 
خداوند به خاطر سلمان فارسی و عنایت پیغمبر 
اکرم)ص( و ائمه)ع( به این مملکت باشند. ایشان 
در آن زمان در سال 74 یعنی 27 سال پیش گفت 
به غیر از هفت هشت قاری که الان مطرح هستند، 
اگر این‌ها را کنار بگذاریم حرف اول را شما ایرانی‌ها 
می‌زنید. خب سه نفر از این هشت نفر که خودشان 
بودند بقیه نیز آقای شحات، غلوش و... بودند که 
همه فــوت کــردنــد. حــالا شما خــودتــان وضعیت را 

حساب کنید دیگر.
چندی پیش با شبکه قاهره مصاحبه کردم و از آقای 
جوانی پرسیدم چه می‌خوانی؟ که جواب داد: من 
سبک حامد شاکرنژاد را می‌خوانم. توجه می‌کنید؟ 
یعنی خداوند این‌قدر لطف کرده که ما داریم حرف 
اول را می‌زنیم و قاریان بزرگی داریــم. غیر از آقای 
شاکرنژاد مثلاً آقــای سیدمحمد جــواد حسینی، 
آقای دکتر جواد فروغی و خیلی‌های دیگر واقعاً دارند 
می‌درخشند و حرف اول را در جهان اسلام می‌زنند. 
این‌ها از الطاف این انقلاب است. از اینجا به بعدش 

را »تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل«.

 وارسته، وزین 
و دوست‌داشتنی

هاشم روغنی، قاری و داور بین‌المللی قرآن کریم   از اوایل عکس‌نوشت
سال‌های 52-51 که استاد حاج حسین علمی به حسینیه 

خیاط‌ها تشریف می‌آوردند با ایشان آشنا شدم. در آن دوران ما 
با مرحوم مختاری مأنوس و همراه بوده و شاگرد خاص ایشان 

بودیم و به همین دلیل همیشه آنجا حضور داشتیم. استاد علمی 
هم جلسه شب‌های چهارشنبه‌ها را معمولًا بدون فوت می‌آمدند. 

آنجا با ایشان آشنا شدم. انسانی وارسته، وزین، دوست‌داشتنی 
و شیرین‌زبان که بذله‌گویی‌های محترمانه و مؤدبانه‌اش نشان 
از صفا و متانتی می‌داد که با عقل و هوش و بزرگواری پیوند 

خورده بود. 
بعداً که خود آقای علمی در کوچه نو جلسه زدند، توفیقی بود 
که به محضرشان مشرف شویم. جلسه بسیار پرفیض و برکتی 

داشتند؛ شوخی‌های دلچسبشان در آن جلسات خستگی را از 
تن مستمع خارج می‌کرد. بعدها نیز که مدیریت اجرای محافل 

و مراسم قرآن و شب‌هایی با قرآن راه افتاد، این کار را به احسن 
وجه انجام می‌دادند و خیلی خیلی پربار و پرمطلب و آموزنده 

بود. شوخی و زبان طنز و شیرین بذله‌گوی ایشان همه جا سبب 
می‌شد همه شیفتگیشان به جلسات انس با قرآن دوچندان شود. 

طریقه‌ای که هنوز هم حائز آن هستند و بر همان مدار و پایه 
موجبات دلگرمی جلسات‌اند. 

ساعتی پای صحبت‌ها و روایت‌های حاج حسین علمی 
پیشکسوت و مدرس قرآنی

از ابوالعینین مصاحبه گرفتم و ســؤال کردم نظرت دربــاره قاری‌های ایرانی 
چیســت؛ چون پیش از خواندن او چند تن از قاریان ایرانی تلاوت کرده بودند. 
پاســخی به من داد که به نظرم ایرانی‌ها باید به خاطرش شکرگزار خداوند به 
خاطر سلمان فارسی و عنایت پیغمبر اکرم)ص( و ائمه)ع( به این مملکت باشند. 
ایشان در آن زمان در سال 74 یعنی 27 ســال پیش گفت: به غیر از هفت هشت 
قاری که الان مطرح هستند، اگر این‌ها را کنار بگذاریم حرف اول را شما ایرانی‌ها 

می‌زنید.
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